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و اساسي در احقاق حقوق اشخاصو اجراي عدالت در جامعه قلمداد مي و لـذا قضات داراي نقشي بسيار مهم شوند

و استقلالي هستند تا بتوانند به وظيفه خويش در اين موارد عمل كنند و اسـتقلال،داراي قدرت فراوان البته اين قـدرت

و آنهـا را معصـوماني انگاشـت كـه از هـر خطـايي را بايد نگاه داشت ولي نظارت بر  آنان نيز نبايـد فرامـوش شـود

و كنترل آنها از سال رو پيش ايناز. مصونند نظـر ها پيش از اين، در نظام حقـوقي ايـران مـد بيني طرقي جهت نظارت

و تشـكيلات عدليـه: قرار گرفته است بـه ايـن مهـم يكي از اولين قوانين مجلس شوراي ملـي در بـاب آيـين دادرسـي

كه. پرداخته است و حكام صلحيه«اين قانون و محاضر شرعيه مصـوب نـام داشـت،» قانون اصول تشكيلات عدليه

و در تاريخ كميسيون عدليه با» قمري 1329رجب ماه21« بود . شمسي بـه تصـويب رسـيده بـود 26/4/1290برابر

و«اين قانون كـه عنـوان فصل ششمدر و مسـتخدمين عدليـه صـاحب در مسـئوليت حكـام بـر آن بـود،» منصـبان

و كنتـرل قضـات. مقرراتي پيرامون نظارت بر عملكرد قضات گنجانده شده بود جريان تصويب قوانين جهت نظـارت

و الزامات زمـان قـوانين  و به مقتضاي شرايط و رسيدگي به تخلفات انتظامي آنان در مجلس شوراي ملي ادامه يافت

و مختلفي در آخرين قانوني كه در اين مورد به تصويب مجلس شـوراي اسـلامي. اين مورد به تصويب رسيدمتعدد

.بوده است» قانون رسيدگي به صلاحيت قضات«و با عنوان 17/2/1376رسيد در تاريخ 

نظامنامـه راجـع بـه«اي اسـت تحـت عنـوان نظامنامه،شود با اين وجود آنچه در عمل مورد اجرا واقع مي

و تعيين مجازات آنهاتشخيص انوا كـه البتـه توسـط ديـوان 1304مصـوب سـال»ع تقصيرات انتظامي قضات

! عدالت اداري ابطال شده است

و و مجريـان را دچـار ابهـام و آشفتگي، لاجـرم در اجـرا نيـز مشـكلاتي را ايجـاد كـرده اين تعدد قوانين

و صريح در اين ايناز. كند سردرگمي مي ميرو نگاشتن قانوني جامع تواند مشكلات اين حوزه را تـا آنجـا باب

و تعارض قوانين است، .رفع كند كه معلول تعدد

و نظارت انتظامي بر رفتار« و دادگاه عالي نظـارت بـر«كـه در پـي طـرح» قضاييلايحه تشكيلات دادسرا

و عملكرد قضات وقي مجلـسحقـ،ييو با مفادي مشابه به مجلس ارائه شده اسـت، در كميسـيون قضـا» رفتار

و با تغييراتي به تصويب رسيده است .مورد بررسي قرار گرفته
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ي حقوقييبررسي مصوبه كميسيون قضا

و لايحه بزرگ به ترين فايده طرح و بـه تصـويب كميسـيون رسـيده اسـت، اي كه عنوان نظارت بر رفتار قضات به مجلس ارائـه شـده

و مقررات متشتت موجود در اين باب مي است تجميع قوانين درو البتـه،مورد نظارت بر رفتار قضات تلقي شـود تواند قانوني جامع

و توقعي كه از  و مثبت است ولي انتظار ميقانوناين امر، مفيد و مجريـان قـانون گذار و جامعـه حقـوقي  رود فراتر از ايـن حـد اسـت

.و حق نيز همين استندستهخواهان برطرف شدن نواقص موجود

آنهرچند اين تو و شايسته بوده، انجام نگرفته است قع تا حدي برآورده شده است ولي توان گفت كه در ايـنمي. طور كه بايسته

و بس و تثبيت وضع موجود انجام شده است و برخي نكـات در مـورد. مصوبه تجميع قوانين پراكنده و توازي مراجع رسيدگي تعدد

و اين امر. تخلفات در مصوبه كميسيون وجود دارد و در نتيجـه اجحـاف در حـق مـردم باعث ناكارآمدي سيستم نظارت بـر قضـات

آنبي. قضات خواهد شد . استنظمي حقوقي نيز پيامد انكارناشدني

 نكاتي در مورد تخلفات.1

:شود تخلفاتي كه در مصوبه كميسيون براي قضات تعريف شده، داراي ايراداتي است كه ذيلاً به برخي از آنها اشاره مي

و مجـازات. يكي از اهداف اين قانون، پيشگيري از تخلفات قضات استـ بينـي هـايي كـه بـراي مرتكبـان آن پـيش لذا بايد تخلفات

و حال آنكه در مصوبه كميسيون چنين امري مشاهده نمي مي ها بايد بـه نحـوي باشـد مجازات: شود شود اين پتانسيل را داشته باشد

.دارد تخلفات بازكه قضات را تا حدي از ارتكاب 

بهـ و لايحه، تخلفاتي براي قضات برشمرده شده كه گاه فاقد شفافيت لازم در مصوبه كميسيون عنـوان مثـال بـه. اسـت تبع طرح

يك ماده  آن«در 7تـا4و مجـازات از درجـه))15(مـاده(تخلف شمرده شده» رفتار خارج از نزاكت حين انجام وظيفه يا به مناسبت

و در ماده براي آن مقر و مجازات از درجهبه» رفتار خلاف شأن قضايي«)17(ر شده است آن13تا8عنوان تخلف مطرح شده براي

مي. نظر گرفته شده است در و در تفكيك بين مصاديق دو تخلف مذكور، مشكل است . پي داشته باشد تواند مشكلات اجرايي

تـ و هـر فـرد آشـنا شكي نيست كه قانون را بايد به نحوي نوشت كه و اصطلاحات آن قائم به شخص خاصي نبوده فسير الفاظ

و» تـرك خـدمت«،»غيبـت غيرموجـه«بينـي سـه تخلـف نمونه اين امـر در پـيش. با آن حوزه، بتواند منظور مقنن را به راحتي دريابد

مت» خودداري از عزيمت به محل خدمت« و احكام مشكل. فاوتي بر آنها بار شده استاست كه تعريف مشخصي براي آنها ارائه نشده

.))16و14،15(مواد(اينجاست كه براي غيبت غيرموجه بيش از سي روز تعيين تكليف نشده است 

 مراجع رسيدگي.2

و مرجع تجديدنظر آن، محكمه اي براي رسيدگي به صلاحيت قضات تشكيل شـده درحال حاضر، در كنار دادگاه عالي انتظامي قضات

ت. است و اينكه دادگاه مذكور عملاً نتوانسته بود علت و ضعف دادگاه عالي انتظامي قضات بوده است شكيل چنين مرجعي، ناكارآمدي

و در ميبه. صورت مقتضي از كار بركنار نمايد قضات متخلف را تنبيه كرده دهـه(رسد كه تشكيل محكمـه مـذكور، در آن زمـان نظر

شمي) شمسي 1370 ود ولي درحال حاضر كـه مقـدمات بـازنگري در تشـكيلات نظـارت بـر رفتـار قضـات در توانست مفيد ارزيابي

يك امر، توجيه هـاي نگاهي هرچند مختصر به صلاحيت. پذير نيست جايگاه تقنين فراهم شده است، وجود نهادهاي موازي براي انجام

و دادگاه رسيدگي به صلاحي ميمقرر در مصوبه كميسيون براي دادگاه عالي انتظامي : باشدت نشانگر موجه نبودن اين تشكيلات
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ميـ و صدور حكم قرار تخلفـات مـذكور در قـانون تعريـف. گيرد تخلفات قضات در دادگاه عالي انتظامي قضات مورد رسيدگي

و مجازات . ها نيز به تناسب تخلفات بيان شده است شده

درتكه صلاحيدر دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات، به صلاحيت قضاتيـ و شان مورد ترديد واقع شده، رسيدگي شـده

و صدور رأي صورت مي .گيرد اين مورد تحقيق

توان از مقامي كه شـاغل آن اسـت قاضي را نمي«قانون اساسي وچهارم يكصدوشصتبراساس اصل اولاًلازم به ذكر است كه

و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به مو بدون محاكمه دا طور لـذا انفصـال قاضـي از قضـاوت.»م منفصـل كـرد ئ ـقـت يـا

ب صلاحيت ثانياً. مستلزم ارتكاب تخلف يا جرم مستوجب انفصال است و شرايط لازم راي قضات در قانون شرايط انتخاب قضـات ها

و وفـاداري بـه«: در پنج بند تعيين شده است 1361دادگستري مصوب سال  و تعهد عملي نسبت بـه مـوازين اسـلامي و عدالت ايمان

و انجام خدمت وظيفه«،»طهارت مولد«،»نظام جمهوري اسلامي ايران اين.»وتاجتهاد يا اجازه قضا«و» صحت مزاج«،»تابعيت ايران

از ثالثاً.و استدامتاً در فرد وجود داشته باشد تا مجاز به قضاوت باشداًئاشرايط بايد ابتد قاضـي در صـورت از دسـت دادن هريـك

در. از دست دادن شرايط نيز نيازمند احراز اسـت. شرايط فوق، ديگر صلاحيت قضاوت نخواهد داشت ظـاهراً آنچـه در بحـث ترديـد

ه و از دست دادن شـرط سـوم صلاحيت مطرح است، و البته ترك تابعيت كشـف فقـدان. مان فقدان شرط اول از شرايط مذكور است

و چهارم نيز با  و از دست دادن شرايط سوم . همخواني ندارد» محكوم كردن به مجازات«شرط دوم

و انفصال وچهارم شصت يكصدوبا توجه به اصل توانـد ارتكـاب وي، صرفاً مـي قانون اساسي، مبناي ترديد در صلاحيت قاضي

. تخلف يا جرم باشد

مييتخلفاتي كه صلاحيت قضاوت را زا و دادگاه عالي انتظامي كه درحال حاضر نيز صـلاحيتل كند، بايد در قانون تعريف شود

دو. منفصل كردن قضات متخلف را داراست، به همان استناد، حكم انفصال را براي خاطيان صادر خواهد كرد نهاد بـراي يـك تشكيل

مي. امر ناموجه است نـام دادگـاه عـالي شـود ولـي نهـاد ديگـري بـه انفصال قضات متخلف توسط دادگاه عالي انتظامي قضات انجام

آن(رسيدگي به صلاحيت قضات نيز تشكيل شده است تا همان حكم  و امثال .را براي قضات متخلف صادر كند) انفصال

و) دادگاه رسيدگي به صلاحيت در مصـوبه كميسـيون(يل محكمه انتظامي قضات دليلي كه از همان ابتدا براي تشك عنـوان شـده

و حال آنكه درحال حاضر كه مقرر شده قانون نظـارت كماكان مستند ايشان مي باشد، ضعف دادگاه عالي انتظامي قضات بوده است

سابقه.د تا به سطح مطلوب برسدكرقضات را تقويت توان ساختار دادگاه عالي انتظامي بر رفتار قضات در مجلس تصويب شود، مي

و امثال آن براي قضات اين دادگاه مي و گروه عالي .تواند در اين زمينه مورد پيشنهاد باشد كاري بالا، پايه

مقرر شده با آنچه بـراي قضـات دادگـاه عـالي رسـيدگي بـه)5(شرايطي كه براي قضات دادگاه عالي انتظامي قضات در مادهـ

هاي مذكور، ظاهراً شـأن توضيح آنكه با توجه به صلاحيت دادگاه. بيني شده است، سنخيت ندارد پيش)50(صلاحيت قضات در ماده 

دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات بالاتر از دادگاه عالي انتظامي قضات است ولي در دو ماده مذكور، سابقه قضايي كـه بـراي 

ميها لازم شمرد قضات آن دادگاه بـراي»12گـروه«و»11گـروه«از)50(ضمن اينكـه در مـاده. كنده شده، خلاف اين امر را تداعي

براي قضـات دادگـاه عـالي انتظـامي اشـاره شـده» بالاترين گروه«به)5(قضات دادگاه رسيدگي به صلاحيت، ياد شده ولي در ماده 

.قضات هماهنگي لازم را ندارد» گروه«به لذا از اين حيث نيز صدر قانون با ذيل آن، در اشاره. است
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 اشكالات موجود در چند ماده.3

و شكلي وجود دارد كه ذيلاً بيان مي :شود در چند ماده از مصوبه ايرادات ماهوي

و اعطـاي پايـه تشـويقي(برخي موارد)12(در ماده: مغايرت با قانون اساسي آ) ترفيع پايه قضايي، ارتقاي شغلي  نامـهيني ـبـه

آ. مصوب رئيس قوه قضائيه سپرده شده است نامه به رئيس قـوه قضـائيه مغـاير قـانونينيفارغ از اين بحث كه آيا سپردن تصويب

آ درينياساسي است يا خير، مواردي كه در اين ماده به نامه مصوب رئـيس قـوه قضـائيه محـول شـده، از نظـر قانونگـذار اساسـي

و قابل تفويض قـانون اساسـي، ايـن وهشـتم يكصـدوپنجاه اصل»3«براساس بند. باشد به قوه قضائيه نمي صلاحيت قانونگذار است

و طبق اصل» قانون«موارد به  .اين امر قابل تفويض به قوه قضائيه نيست قانون اساسي پنجم هشتادومصوب مجلس محول شده

مي:ابهام :شود برخي از مواد مصوبه، داراي ابهاماتي است كه ذيلاً بيان

كه)20(در مادهـ از» مجازات بيشتر«براي تكرار تخلف، مقرر شده براي متخلف مقرر شود ولـي مشـخص نيسـت كـه منظـور

. بيني شده يا مجازاتي در همان چارچوب مجازاتي بيشتر از آنچه براي آن تخلف پيش؟چيست» مجازات بيشتر«

از)30(در مادهـ و بالاتر نيست، اجازه تعليق تعقيب داده شده اسـت براي تخلفاتي كه مستلزم مجازات انتظامي بـا. درجه هشت

مقرر شده، مشخص نيست كه مرتكب اين تخلفـات قابـل10تا6براي برخي از تخلفات، مجازات از درجه)16(توجه به اينكه در ماده 

.باشد يا خير تعليق تعقيب مي

هر«مصوب كميسيون)33(طبق مادهـ بـراي هـر دو سـال از قاضي با رعايت شرايط مقرر در اين قـانون تعليق تعقيب انتظامي

پيام اصلي صدر اين ماده اين است كه تعليـق تعقيـب انتظـامي هـر قاضـي.»... بار امكانپذير نيست بيش از يكتاريخ ابلاغ قرار تعليق

ا. بار امكانپذير نيست بيش از يك دو«در اين ميـان، معنـاي عبـارت.ستادامه ماده نيز مدت تعليق را دو سال مقرر داشته بـراي هـر

. مشخص نيست» سال از تاريخ ابلاغ قرار تعليق

مي: اشكال شكلي :خورد كه به شرح زير است در چند ماده ايراداتي شكلي به چشم

.د استيزا» حداكثر«واژه)14(ماده»7«در بندـ

كه»و«به بند)22(ماده»1«در تبصرهـ .بوده است»6«ظاهراً منظور از آن بند اشاره شده است

و يا محكوميت«بعد از عبارت» كيفري«واژه)44(ظاهراً در مادهـ .افتاده استجا» تعقيب

 گيري نتيجه

و متشدرحال حا و مقررات متعدد و لايحه ارائهتتضر قوانين و مراجع رسيدگي به آن وجود دارد كه طرح ي در مورد تخلفات قضات

بهشده به مج و و قوانين متشتت را تجميع كرده است لس ولي ايرادات،تبع آن مصوبه كميسيون نسبت به رفع اين ايراد اقدام كرده

كننده، وجود ابهام در برخي مواد، وجود بعضي ديگري در مصوبه كميسيون وجود دارد كه اهم آن وجود نهادهاي موازي رسيدگي

ص اشكالات ماهوي، برخي ناهماهنگي كم بودن مجازاتها در و از همه مهمتر و ذيل قانون، وجود برخي اشكالات شكلي در در هاي

مي ضمن اينكه برخي مغايرت. باشد نظر گرفته شده، مي .شود ها با قانون اساسي نيز در اين مصوبه ديده

رفع در نتيجه مي و عـدم نمـي توان گفت كه تصويب نهايي اين لايحه مشكلي از مشكلات موجود در اين حوزه را و تصـويب كنـد

مي ايناز. تصويب آن يكسان خواهد بود .شود كليات مصوبه كميسيون رد شود رو پيشنهاد


